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  چكيده

زازا است و يكي از گويشـهاي   -گوراني زباني ةشاخ ةگوراني و زير مجموع از گويشهايهورامي 
كار است و ويژگيهاي  آوايي و صـرفي  هورامي گويشي محافظه. آيدشمار مي هايراني شمال غربي ب
را بـه نكـات جـالبي در     شناختي ايـن گـويش مـا   رو بررسي ريشهاز اين ؛ه استكهني را حفظ كرد
شناختي برخي فعلهاي در اين مقاله به بررسي ريشه. يسازدهاي ايراني رهنمون مشناخت دقيقتر زبان

 ايرانـي آغـازين   صـورت  گـويش و نيـز    ةميان ةگويش هورامي پرداخته شده و صورت فرضي دور
همچنين با بررسي تحـولات آوايـي ايـن    . استه اين فعلها، بازسازي شدهاي مضارع و ماضي ماده

هـاي  ة زبانها، سعي شده است كه جايگاه اين گـويش در گسـتر  هاي همريشه با آنذكر واژه فعلها و
آوري شـده   مواد گويشي اين پژوهش از ميان گويشوران هورامان لهون جمـع . ايراني مشخص شود

  .است
  
  شناسي، تحولات آوايي، ايراني آغازينهورامي، فعل، ريشهگويش  :كليدي هاي واژه
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 مقدمه -1

كوهستاني هورامان در غرب ايـران؛ در شـمال شـرقي     ةهورامي گويشي است رايج در ناحي
استان كرمانشاه و جنوب شرقي استان كردستان، كه از شمال شرقي به مريوان، از مشرق بـه  

ر شيرين و از مغرب به شهرزور در كشور عراق آباد غرب و قص سنندج، از جنوب به اسلام
  ).50: 1370سلطاني(محدود شده است 

زازا در  -گـوراني  ةزازا است و خـود شـاخ   -گوراني ة، يكي از گويشهاي شاخهورامي
شمال غربي زبانهاي ايراني نـو را تشـكيل    ةتالشي، شاخ ،نار زبانهايي مانند كرُدي، بلوچيك
در برابر (ميانه  ةلحاظ تاريخي با پهلوي اشكاني در دور به ماًمسل، و )555: 1383 بلو( دهدمي

از . ارتباط نزديكتري دارد) در برابر فارسي باستان(باستان  ةو اوستايي در دور) فارسي ميانه
كه بـه   يي، باجلاني، شبكي، و ديملي را نام برد،زازا ميتوان كندوله -ديگر گويشهاي گوراني

رغـم   اند، اما بـه  گويشهاي كرُدي قرار گرفته ةاكنده در محدودصورت پر لحاظ جغرافيايي به
ن كرُدي و احساس عميق سخنگويان آنها در تعلق به مليـت  همجواري گوراني و زازا با زبا

تحولات خاص زبان دچار كه سوب به كرُدي دانست، چراتوان اين دو زبان را منكرُدي، نمي
  ).555همان، ( اندكرُدي نشده

تـري را  گويش گوراني اسـت كـه خصوصـيات كهن    كارترينن و محافظههورامي كهنتري
از تحولات آوايي اين گـويش ميتـوان بـه ايـن مـوارد      . )4: 1966 مكنزي( حفظ كرده است

، -w/و  /-y/صـورت  در آغـاز واژه بـه   2آغـازين  ايرانـي  /-ṷ/*و   */-i/حفـظ : اشاره كرد 
 /* /-b/،ṷi/ به */w/ ،/dṷ/ازين به آغ ايراني*/hṷ/تحول آغازين، ايراني*/z/و  */s/حفظ

ي مانند حفظ جنس دستوري و حالـت غيـر   يي صرفويژگيها .)111: 1986 مكنزي( /-y/به 
فاعلي در صرف اسم، اعمال جنس دستوري در افعال ماضـي بعيـد، ماضـي نقلـي، و سـوم      

اين گـويش را از   ،شخص مفرد ماضي ساده و حفظ ساخت ارگاتيو در افعال ماضي متعدي
ظاهراً كهنترين اثر مكتوب به ايـن گـويش، ديـوان    . سازدگويشهاي همجوار متمايز مي يگرد

در شـكوفايي و شـهرت او را    )93:1943(است كه مينورسـكي  » صيدي«شعري منسوب به 
  .اين گويش سروده شده است ةهاي مرداين ديوان به يكي از گونه. م ميداند1520 حدود

                                                 
2  . proto-iranian 
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   توانـد در  يـي و دسـتوري كهـنِ ايـن گـويش مي     آواتحولات خاص و حفظ ويژگيهـاي   
پـيش از ايـن   . شناسي دقيقتر و نيز توصيف كاملتر ديگر زبانهاي ايراني نو، مفيد باشـد  ريشه

شناسـانه قـرار   برخي از فعلهاي گويش هورامي را مورد بررسي ريشه )2007( جاني چونگ
  .يش هورامي موجود نيستدر مورد گو سانهشنا اما اثر ديگري با رويكرد ريشه. داده است

شـناختي قـرار گرفتـه     در اين مقاله برخي از فعلهاي گويش هورامي مورد بررسي ريشه
لحـاظ   سعي بر اين بوده كه فعلهايي مورد بررسي قرار گيرند كه بـه  ،در انتخاب افعال. است

، نكاتي جالب توجه و تازه در بـر داشـته   يي و معنايي براي شناخت اين گويشتحولات آوا
هـر  . آوري شـده اسـت   هاي مورد بررسي از ميان گويشوران هورامان لهون جمعداده. باشند

عنـوان مـدخل هـر     فعل در بخشي جداگانه توضيح داده شده و صورت مصدري افعـال بـه  
ترتيـب بـا صـورت     مضارع و ماضـي بـه   ةسپس ماد. بخش با ترتيب الفبايي ذكر شده است

فعلـي ايرانـي    ةشـده و ريش ـ  و صورت بازسـازي  ،3گويش ةميان ةدور ةفرضي بازسازي شد
      هـاي  پـس از آن توضـيحاتي در مـورد تحـولات آوايـي فعـل، واژه      . آغازين آن آمده است

ريشـه در زبـان سنسـكريت و    هاي هـم ريشه در ديگر زبانهاي ايراني و در پايان نيز واژههم
ايرانـي   ةزسـازي شـد  بـراي آوانويسـي واژگـان با   . هندواروپايي فعل ذكر شده اسـت  ةريش

اسـت، و در آوانويسـي واژگـان    استفاده شـده   )1992(آوانويسي مايرهوفر ةآغازين، از شيو
  .نظر بوده است مد )7:1966(آوانوشت مكنزي  ةشيوهورامي 

  
  شناسي فعلهاي برگزيدهفهرست و ريشه -2
2-1-ι/asařiay : )مضــارع  ةمــاد. »ســتردن«) متعــديι/asař- ع مضــار ةمــاد ةبازمانــد

*starr- ماضي ةميانه و ماد ةدورι/asaři- ماضـي جعلـي    ةماد ةبازماند*starrīd- ةدور 
ماضـي جعلـي    ةمضـارع، مـاد   ةاسـت كـه از مـاد   -īd-*مضارع و پسوند   ةماد ةپايميانه، بر

 -starr*.  )205:1933هنينـگ ( -ia-ta-> -īd(a)* :قس فارسـي ميانـه  [ ميساخته است
ــاد ةدور ــه از م ــازين -star-nu*مضــارع  ةميان ــي آغ -stərənao: قــس اوســتايي[ ايران

                                                 
قرن ( اي فرضي و موازي با ديگر زبانهاي ايراني در دورة ميانة زبانهاي ايراني، يعني از پايان دورة هخامنشيدوره» دورة ميانة گويش«منظور از  . 3

است كه با توجه به زبانهاي خواهر دروة نو و نيز زبانهاي خواهر دورة ميانه، كه آثاري ) قرن هفتم ميلادي(تا سقوط ساسانيان ) م پيش از ميلادسو
  .جا مانده، براي اين گويش قابل بازسازي است مكتوب از آنها به



  1390ز و زمستان ، پائي2، شمارة 2پژوهشهاي زباني ، دورة / 60
  

 

در آغـازِ واژه،   / ι/و /a/. آيـد مي »انداختن، روفتن« -star√2* ةاز ريش )170: 1984كلنز(
در آغـاز   /st/و  /žn/هـاي همخـواني ماننـد    ي هستند كه پيش از خوشهاواكه ةنوعي افزون

 < -stād- > *astā*و يـا  »سشـنا « -šnās->ι/ažnās*: واژه افزوده ميشـوند، ماننـد  

asā- »همخواني ةخوش. »ستاند*/st/ در هورامي تبديل به/s/  شده، ماننـد:*dast > das 
ر « *parna->pař: شـده اسـت، ماننـد    /ř/تبديل بـه   /rn/* ةو خوش »دست« قـس  [ »پـ

  .])891:1904بارتولومه( »پر«  -pərəna: اوستايي
 -star√2*: اوسـتايي  :هـاي ايرانـي  يگر زبانهمريشه با اين فعل در د هايواژه -2-1-1
  <-aṷa-*√star »پاك كردن«-ʾwystr: پهلوي اشكاني تورفاني).16:1984كلنز(»انداختن«
 ).14:1986مكنـزي ( »سـتردن، زدودن «‐awestar : زردشتي ةفارسي ميان ).58:1939گيلن(

ــوارزمي ــردن« -bstn: خـ ــوار كـ ــمدي( <-upa-stṛna* »همـ ــي ).27:1986صـ : زازايـ
besterdιş/besterι! »140:2002تاد( »زدودن( a/upa-*2√star->*.   كـُردي سـوراني :

siřīn ،astirīn »22: 1384شرفكندي،( »ستردن.( تاتي :de-star! »بزداي! پاك كن!« ) يار
  .ستردن: فارسي نو ).191:1969شاطر 

 :سنسكريت -2-1-2

 starı »هنــدواروپايي) 756: جلــد دوم  ؛1992 مــاير هــوفر(»گســترش دادن، پاشــيدن :
ster-ι »597:2001ريكس ( »انداختن، قطع كردن(.  

2-2-duāy  :)امـا صـورت واداري ايـن فعـل     . »غيبت كردن، سـخن هـرزه گفـتن   «) لازم
dōnāy مضارع  ةماد. است »باهم سخن گفتن«معني محض  بهdu-  مضـارع   ةمـاد  ةبازمانـد
daw-*ماضي ةمادو  ،ميانه ةدورduā‐ جعليماضي  ةماد ةبازماندdawād-*ميانه بـر   ةدور

ايراني آغـازين  *-daṷaمضارع  ةگويش، از ماد ةميان ةدور *-daw. مضارع است ةماد ةپاي
پـيش  بدون تكيه  /aw/هورامي، تركيب آوايي در .آيدمي »كردنگفتگو« -daṷ√*1 ةاز ريش
رت ، در غيـر ايـن صـو   »روان« -raw'ān-> řu'ān*:ماننـد  ميشود، /u/تبديل به  ،از واكه
 ةميان ةماضي دور ةماد*/ād/. »جو«  y'awa > y'awa (f)*:طور باقي ميماند، مانندهمان

 ةماضي جعلي از ماد ة، نوعي پسوند براي ساختن ماد)29:1921كريستنسن(گويش هورامي 
 <ād       *-ēd-: ، پهلـوي اشـكاني  )536:1954گرشـويچ  ( āt-: قـس سـغدي  [مضارع بوده 
aya-ta->* ) كه طبق قاعده، ] )42:1939گيلن/d/*بلنـد   ةپس از واك ـ ميانه ةدور/ā/  در
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عنـوان پسـوند    بـه  /ā/و ) »باد« ṷāta->*wād>wā*مانند (پايان واژه حذف شده است 
  .رودكار مي ماضي به ةماد ةسازند
كـردن،  صـحبت « -du√1: اوستايي: هاي همريشه با اين فعل در ديگر زبانهاي ايرانيواژه
گفتگـو كـردن   «اما بارتولومه اين فعل اوسـتايي را   )21،107:1984نز كل( »زدنلب حرفزير

: زردشـــتي ةفارســـي ميانـــ. )687:1904بارتولومـــه ( ترجمـــه كـــرده اســـت »اهريمنـــي
2dawistan/2daw- » ــي ــتن اهريمنــ ــخن گفــ ــزي ( »ســ ــردي  .)25:1986مكنــ كـُـ

 w-/parδūd:شغني ).691: 1384شرفكندي ( »گفتگو كردن« -dwāndin/dwēn:سوراني

ǟδpar »آوردن، تقليد كردناداي كسي را در« ،warδaw-t »  زيرلب حرف زدن، غر و لنـد
  ).91،58:1974 نشتيرنهمرگ( »كردن

2-3-gιrsāy   :)مضارع  ةماد .»دلمه بستن، سفت شدن«) لازمgιrs- مضارع  ةماد ةبازماند
*gιrfs-ماضي ةو ماد، ميانه ةدورgιrsā- ماضي جعلي ةماد ةبازماندgιrfsād-*ميانه،  ةورد

مضـارع آغـازي    ةميانـه از مـاد   ةدور ةمضارع بازسازي شـد  ةماد. مضارع است ةماد ةبر پاي
*gṛb-sa- ةايراني آغازين، از ريش *√grab- »همخـوان . آيـد مي »گرفتن /b/* ة، در مـاد 

 -pari-dabsa->prδβs*: خـوارزمي شـود، قـس   مي/f/*تبديل به  */s/آغازي، پيش از
شـده   /s/در هورامي تبديل به  /fs/*همخواني  ةخوش). 152:1986 صمدي( »فريفته شدن«

ايرانـي   /ṛ/*ةنـيم واك ـ . »خوابيـدن «-hṷafsa->*ṷafs->-us*مضـارع   ةاست، مانند ماد
  .»پل« pṛtu-> p'ırḓi (f)*كه درآمده، همانطور /ιr/صورت آغازين در هورامي به

 -grab√ :اوسـتايي  :رانـي هاي همريشه با اين فعل در ديگـر زبانهـاي اي  واژه -2-3-1

 ).183:1953كنـت  (»گرفتن، اسير كردن«  -grab√: فارسي باستان. )25:1984كلنز (»گرفتن«
ــه  ــي ميان ــرفتن« -griftan/gīr: فارس ــزي ( »گ ــگ (-gṛb-ia->gīr*)37:1986مكن هنين

. )79:1939گيلن ( <-grisp*»شدن گرفته« -grysp :پهلوي اشكاني تورفاني. )205:1933
. )11277: 1383قريـب ( <-uz-gṛfsa* »بلنـد شـدن، برافراشـته شـدن    « -zγrufs :سغدي

): يـي كندولـه (گـوراني . )77:1986صـمدي  ( *<-gṛfsa »سـاكت شـدن  « fs-γ: خوارزمي
girsấn » لمَه شدن، سفت شـدنـ( »د  دلمـه  « -gī̌rsān/gī̌rs: كـُردي ) .185:1930 كهادان

-gṛfsa* »چسـبيدن «-ovdºγərafs: يزغلامـي ). 691:1384شرفكندي( »بستن، واچسبيدن

  .گير/گرفتن: فارسي نو .)37:1974 نشتيرنهمرگ(<
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: هندواروپايي). 505: جلد اول 1992فر وماير ه( »گرفتن« gra(b)hi: سنسكريت -2-3-2
ghrebH2- »201:2001ريكس ( »گرفتن.(  

2-4- nāwāy  :)مضارع  ةماد. »اندودن، صاف كردن«) متعديnāw- مضارع  ةماد ةبازماند
*handāw- ماضي ةو ماد،ميانه ةدورnāwā- ماضي جعلـي  ةماد ةبازماندhandāwād-* 

-hanمضـارع   ةميانه از ماد ةمضارع فرضي دور ةماد. مضارع است ةماد ةميانه، بر پاي ةدور

dāṷ-aia-* 3 ةايراني آغازين، از ريش*√daṷ- »آيدمي »پاك كردن.han-*  صورت ديگر
ham*  آوايـي ة خوش ـ. )1772:1904تولومه بار(و پيشوند فعلي است/nd/*    طبـق قاعـده

در  */ha/. »بند« band>*bann>ban*شده است؛ مانند  /n/و سپس  */nn/تبديل به 
. »انبانـه « hamānē> mānē (f)*:  تنوعي آزاد از آغـاز واژه حـذف شـده اسـت، ماننـد     

ند فارسـي ميانـه   آغازين، در زبانهاي ايراني جنوب غربي مان ايراني *-āṷaiaآوايي  ةخوش
شود مي -āw-و در زبانهاي ايراني شمال غربي مانند پهلوي اشكاني تبديل به -āy-تبديل به 

، هورامي نيز تحولي همچون ديگر زبانهاي ايراني شـمال غربـي را   )168: 1387ابوالقاسمي(
كه در پهلوي اشكاني تورفـاني نيـز    »ساييدن« *-sāṷaia->sāw: است، مانندمتحمل شده

مكنـزي  ( -sāyصـورت   امـا در فارسـي ميانـه بـه    ، )201: 1388باغ بيدي(-sāwصورت به 
  .درآمده است )78:1986

 ة، مـاد  -du√2: اوستايي: هاي همريشه با اين فعل در ديگر زبانهاي ايرانيواژه -2-4-1
ــارع ــردن « -dauua: مض ــاك ك ــز (»زدودن، پ  ــ. )112:1984كلن ــي ميان ــتي ةفارس : زردش

handūdan/ handāy- »ـ »اندودن  مكنـزي  ( »انـدودن « nwd-ʾ: تورفـاني  ة، فارسـي ميان
 -uz-√daṷ* »زدودن، پـاك كـردن  « -uysdav، »پـاك كـردن  « *-dav: ختني. )42:1986

ــدودن« āw-δ: ســغدي. )44.5:1968 امريــك( ــتن، ان ــدن« ‐andāw؛ »روف ــدودن، مالي  »ان
: زازايـي . )63:1986صـمدي  (»ماليدن، آلـودن « w-ʾδ: خوارزمي). 963؛3484: 1383قريب(
!dawtιş/dawι »142:2008تاد (»اندودن( .كرُدي :dūtin »گل اندودن« ) 1384شـرفكندي :

ــري). 299 ــدود« anow: لُ ــا( »ان ــاتي). 39: 1381ه ايزدپن ــارجي(ت   m-andevmun): خي
  )211:1969يار شاطر ( »انداييممامي«
ــكريت -2-4-2 ــان دادن « : سنس ــدن، تك ــاير هـ ـ(»لرزان ــد اول ؛ 1992فر وم ). 782: جل

  ).149:2001ريكس ( »تكان دادن« -dheṷH*: هندواروپايي
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2-5-par(ι)znāy   :)ــدي ــالودن«) متع ــادة. »پ ــارع  م ــد  -par(ι)znمض ــاد ةبازمان  ةم
--n(a)متعدي سـاز  /وپسوند واداري *-parzمركب از  ميانه؛ ةدور*-parz-(a)nمضارع

ميانه، بر  ةدور *-parz(a)nādماضي جعلي  ةماد ةبازماند  par(ι)znā-ماضي  ة، و ماد*
    . آيـد مـي  »پـالودن « -parz√*ايرانـي آغـازين    ةاز ريش ـ *-parz.مضـارع اسـت   ةماد ةپاي

ساز ايراني آغازين است كه نوعي پسوند اسم و صفت *-)na-)a ةبازماند *-n(a)‐پسوند 
از در برخي زبانهاي واداري س -aia-*و همراه با ) 214:2004جكسون قس اوستايي (بوده 

، قيـد و  ة مضارع واداري از اسم، صـفت براي ساختن ماد -n-ēصورت  غربي به ةايراني ميان
. آمـده اسـت  مضارع لازم، در ةمضارع متعدي از ماد ةمضارع متعدي؛ و نيز ساختن ماد ةماد

ــد ــكاني : ماننـ ــوي اشـ ــيلن ( -aya-na->-ēn*: پهلـ ــه  ،)92:1939گـ ــي ميانـ                       :فارسـ
*ay(a)-ana->- ēn - ) 212:1933هنينگ(، كرُدي سوراني: n-ē- )68:2006 ،تكستون( .

زبانهـاي ايرانـي غربـي نـو؛      يافته از آن در برخـي   تحول  -ī-و يا  -ē-اما صورتهاي بدون 
ــد ــورامي:ماننــ ــي،-n(ι)-: هــ ــاد( -n(ə)- :زازايــ ــاري ،)78:2002 ،تــ -)n-)e: بختيــ

؛ دليلي اسـت بـر ايـن كـه     )246:1969 ،يارشاطر( -en-: ي، تاتي جنوب)91:1385،طاهري(
na-)a(-*  باستاني بدون*-aia- ـ واداري  غربـي كـه    ةساز در برخي از زبانهاي ايراني ميان
عنـوان پسـوند بـراي سـاختن      به *--n(a)صورت  مكتوبي از آنها به جا نمانده است، به اثر
  .متعدي كاربرد داشته است/ مضارع وادارية ماد
  »پـالودن « -pžy: خـوارزمي  :هـاي ايرانـي  همريشه با اين فعـل در ديگـر زبان   هايواژه

*parzaya->) ــزي ــد اول:  1970مكن ــكاني. )4104: جل ــوي اش ــالودن« *-parz:پهل  »پ
 ةواژ وام. )32:2009ن اآسـاتري (]صـورت دخيـل در ارمنـي    شده باتوجه به صورت بازسازي[

: كـُردي شـمالي  ). 1371:150آيوازيـان ( »تميـز، بـي غـل و غـش    « parz: دخيل در ارمنـي 
pārzin n »77:1961مكنزي (»پالودن( .تالشي :pærzənəste » پـالودن« ) 1385 رضـايتي :

 ).32:2009ن اآساتري( »صافي« parīžӧn: سمناني). 19

2-6-pētay   :)مضارع  ةماد. »پيچيدن«) متعديpēč- مضـارع   ةماد ةبازماندpēč-* ةدور 
 ةمضـارع دور  ةماد. ميانه است ةدور*-pēxtماضي  ةماد ةبازماند  ‐pētماضي  ةدو ما ،ميانه

ايرانـي   *-paixtaةماضـي از صـفت فعلـي گذشـت     ةو ماد *-paič-aمضارع  ةميانه از ماد
اي در هـورامي بـاقي   پس واكـه  /č/*. هستند »پيچيدن« -paič√* ةآغازين و هردو از ريش
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ايراني آغـازين  *-xt-همخواني  ةخوش، و نيز»تنگف«ṷāča->wāč*: كهماند، همانطورمي
 .»گفت« -ṷāxta-> wāt*ماضي  ةشود، مانند مادمي /t/در هورامي تبديل به 

 ـ : هاي ايرانيهمريشه با اين فعل در ديگر زبان هايواژه -2-6-1 : زرتشـتي  ةفارسـي ميان
pēčīdan/pēč-»هـنجن ( راجـي . )1986: 10مكنزي ( »پيچيدن :(piten/pič- » نپيچيـد« 

  ).5894: 1377 دهخدا( »برتافتن، پيچيدن« پيچيدن، پيختن: فارسي نو ).95: 1383آقاربيع (
   )166 :جلد دوم1992فر وماير ه( »خم كردن« -pec: سنسكريت -2-6-2
2-7-puiāy  :)مضارع  ةماد. »پوسيدن« )لازمpuia- مضارع مجهول  ةماد ةبازماندpūia-

 ةبر پاي ميانه، ةدور -pūiād*ماضي جعلي  ةماد ةزماندبا -puiāماضي  ةو ماد ميانه ةدور *
 -pū̌ia*مضارع مجهول ةماد ةبازماندكه  -pūi است از متشكل*-pūia. مضارع است ةماد

پوسـيدن،  « -paṷ√* ةاز ريش، ] )120:1984كلنز ( -puiia: قس اوستايي [ايراني آغازين  
 /i/هاي مضارع مختوم بـه مام مادهكه در گويش هورامي به پايان ت -a-، است و »فاسد شدن
  . »نگريستن« -di->dia*شود، مانند افزوده مي

  -pu√:اوسـتايي : هـاي ايرانـي  همريشه بـا ايـن فعـل در ديگـر زبان     هايواژه -2-7-1
 ـ ) 13:1984كلنـز  ( »پوسيدن، فاسد شدن، بـوي بـد دادن  «  pūdag: زردشـتي  ةفارسـي ميان
: 1388بـاغ بيـدي  ( »پوسيدگي« pūd: ي تورفانيپهلوي اشكان). 135: 1345بهار ( »پوسيده«

پوسـيده، فاسـد   « -haṃbūta: ختني). 1383:8225قريب( »پوسيدن« -pūs: سغدي). 199
 ).164:1986صــمدي ( »پوســيدن، گنديــدن« -pwn   :خــوارزمي) 463:1979بيلــي ( »شــده

pwdyk »ــيده ــزي ( »پوس ــد دوم :1970مكن ــردي. <-pūtaka*)6/276: جل  puwān: كُ
 ).113: 1384 شرفكندي( »پوچ، پوسيده« pūt، »نپوسيد«

 ، پـوده پوسـيدن : فارسـي نـو  ) . 65:1974 نشتيرنهمرگ( »پوسيدن« pi(y)-/pud: شغني 
  ).5768: 1377 دهخدا( »پوسيده«
 ).155: جلد دوم :1992فر وماير ه( »فاسد شدن، بوي بد دادن« °pūy: سنسكريت -2-7-2

 ).480:2001ريكس ( »وي بد دادنفاسد شدن، ب« -peṷH*: هند و اروپايي

2-8-řaštay  :)مضارع  ةماد. »سرمه كشيدن«) متعديřaž- مضـارع   ةماد ةبازماند-*raǰ 
مضارع  ةي جعلي است كه متشكل است از مادا، ماده -řaštماضي ةميانه است، اما ماد ةدور
كنـزي  م( ماضـي جعلـي نيـز باشـد     ة،كه ميتواند پسوندي ثانويـه بـراي سـاختن مـاد     /t/و 



  65 /شناختي چند فعل هوراميبررسي ريشه                                                                                     

 

 

30:1966( /ž/  در اثر همگوني با/t/ صورت  واك شده و بهبي/š/ در غير اين  ؛آمده استدر
 ةمضـارع دور  ةمـاد . آمـد مـي در -raxt->*řat*صورت اصيل  ماضي بايد به ةصورت ماد

 .آيـد مـي  »رنگ كـردن « -raǰ√* ةايراني آغازين از ريش raǰa*-مضارع  ةميانه خود از ماد
/ǰ/ *ي در هورامي تبديل به اميان واكه/ž/ شود، ماننـد مي :brēž-  *braiǰa-> » برشـتن« .

  ).8:1996مكنزي (شده است  /ř/هاي آغاز واژه، در گويش هورامي تبديل به /r/*تمام 
 ـ : هاي همريشه با اين فعل در ديگر زبانهاي ايرانيواژه -2-8-1 : زردشـتي  ةفارسـي ميان

raštan/*raz- » ختنـي ) . 71:1986مكنـزي  (»رنگ كـردن :rrāṣa- » سـياه« *raxša->  
  ).362:1979يلي ب(
سـرمه  « -řištin/riž: كـُردي  )2/38:جلـد پـنجم   1970مكنزي ( »-سرخ« -rxt: خوارزمي 

: روشـني  ).410:1998روسـي  ( »دباغي كـردن پوسـت  « -rəǰ: بلوچي. »سياه« raš، »كشيدن
rēz-يزغلامي ، :rəž- »شـتن : فارسـي نـو  ) 71:1974 نشـتيرنه مرگ( »چشم را رنگ كردنر 

  .)12014: 1377 دهخدا( »رنگ كردن« ، رزيدن)12077: 1377دهخدا،( »رنگ كردن«
). 424: جلـد دوم  1992مـاير هـوفر   ( »رنگ شدن، سرخ شـدن « raj: سنسكريت -2-8-2

 .)587:2001ريكس ( رنگ كردن« -reĝ(s)*: هندواروپايي

2-9-řısāy   :)مضارع  ةماد. »روييدن«) لازمřıs- مضارع  ةماد ةزماندباrus-* ميانـه   ةدور
 ـ  ةدور *-rusādماضي جعلي ةماد ةبازماند řısā-ماضي ةو ماد مضـارع   ةمـاد  ةميانـه، برپاي
 *-rud-sa. آيدآغازين مي ايراني *-rud-saميانه،از  ةدور ةشد مضارع بازسازي ةماد.است
 . ستا »روييدن، رشد كردن« -raud√* ةآغازي از ريش ةآغازين، ماد ايراني /d/پيش از/s/  
 »عـرق كـردن  «  -xvaēd-sa-> xvīsa√:اسـت، قـس اوسـتايي   آغـازي حـذف شـده    ةماد

: ماننـد  ،نيز در گويش هورامي تحولي رايـج اسـت   -ı-به  -u-تحول . )188:2004ن افموه(
ā-puθra->āwιr* »آبستن«.  

و [ -raoδ√2*: اوستايي: هاي همريشه با اين فعل در ديگر زبانهاي ايرانيواژه -2-9-1
: پهلـوي اشـكاني تورفـاني   ). 345،78:1984كلنـز  (»رشد كردن« -raose]صورت مصدري 

rōδ- »ــدن ــيلن ( »رويي ــه ). 65:1939گ ــي ميان ــتن« -rustan/rōy: فارس ــزي ( »رس مكن
ــغدي  ).73:1986 ــدن«-rōδسـ ــب( »روييـ ــي). 1383:8562 قريـ ــد « -rrūd: ختنـ رشـ
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فارسـي  ) . 148:2002تاد(  »روييدن« -ruawyış/ruwa: زازيي) .116:1968امريك(»كردن
  .رستن، روييدن: نو
). 467: جلـد دوم   1992فر ومـاير ه ـ ( »روييدن، رشد كردن« rodh1: سنسكريت -2-9-2

  ).2001: 248ريكس (»رشد كردن، افزايش يافتن«  -h1leṷdh*: هندواروپايي
2-10-tāsnāy  : )مضـارع   ةمـاد . »خفه كردن«) متعدي-tāsn  مضـارع   ةمـاد  ةبازمانـد-

tās(a)n* ميانه؛ متشكل از  ةدور- *tāsسـاز   متعـدي /وپسوند واداري(a)n--* ة، و مـاد 
. مضارع اسـت  ةماد ةميانه بر پاي ةدور * -tās(a)nādماضي جعلي ةبازماند -tāsnāماضي

-*tās آغازي  ةماد ةبازماند*tā-sa ةايراني آغازين از ريش *√tam- »  خسته شدن، غـش
 -tṃH-sḱe* مضـارع  ةمـاد  ةبازماند -tā-sa* آغازي ةماد. است )125:1979يلي ب( »كردن

قـس  [ سـاخته شـده اسـت    -tṃH*صورت ضـعيف ريشـه    ةپايي است كه بر پايوهندوار
  . ])188:2004ن افموه( -gwṃ-sḱe> jasa*: اوستايي

: پهلوي اشكاني تورفاني :هاي همريشه با اين فعل در ديگر زبانهاي ايرانيواژه -2-10-1
tāmād-/tām‐ » 203: 1388بـاغ بيـدي  ( »خفه شـدن(،tāmādag »  خفـه شـده« )  بـويس

بيلـي  (»خسـته « ttāmä: ختنـي ). 1383:9498قريـب ( »خسـته « δātās: سغدي. )86:1997
ــوارزمي .)125:1979 ــدن « prcʾs:خ ــته ش ــمدي ( * <pari-tāsa »خس  .)151:1986ص

تنـگ  « t‘æmiste: تالشي). 141: 1384شرفكندي( »خفه شدن، گيج شدن« tāsān: كرُدي
: لُــري). 20،23: 1385 رضــايتي،( »خفــه شــدن« -a]بــا پيشــوند[ a-tæste، »نفــس شــدن

tâs(i)nâyen »خسـته كوفتـه شـدن    «تاسيدن : فارسي نو). 60: 1381ايزد پناه( »خفه كردن
  ).4268: 1377 دهخدا( »شدن

. )626: جلد اول  1992فر وماير ه( »خسته شدن، خفه شدن« tamı: سنسكريت -2-10-2
 ).624:2001ريكس ( »بيهوش شدن، خسته شدن«: -temH*هندواروپايي

2-11-tιrιnǰiāy   :)مضـارع   ةمـاد . »با فشار داخل چيزي جا شـدن «) مجهولtιrιnǰia- 
 ةمـاد  ةبازماند -tιrιnǰiāماضي  ةو ماد ميانه ةدور -tιrιnǰia*مضارع مجهول  ةماد ةبازماند

ميانـه   ةدور -tιrınǰia*.مضـارع اسـت   ةمـاد  ةايبر پ ميانه ةدور-tιrınǰiād*ماضي جعلي 
. است »به هم فشردن« -θranč√* ةايراني آغازين از ريش -tṛnčia*مضارع  ةماد ةبازماند
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  panča-> panǰ*: ميشود، ماننـد  /nǰ/ايراني آغازين در هورامي تبديل به * /nč/ ةخوش
  .»پنج«
 به« raxta-θ: اوستايي :ايراني هايهمريشه با اين فعل در ديگر زبان هاي هژوا -2-11-1

). 801:1904بارتولومه (است -θrank/č√* ةكه صفت فعلي گذشته از ريش »شده فشرده هم
: سـغدي  .)790:1939گـيلن  (»مـورد سـتم قـرار گـرفتن    « -trixs: پهلوي اشكاني تورفـاني 

trang- »فشــار، شــكنجه« traɣd- »ــودن ، 1383:9634قريــب( <-tṛnxta* »در فشــار ب
گيـر  « -pšxš-/pšxs: خوارزمي. )148:1979يلي ب(»فشار، ستم« -thargga: تنيخ). 9649

به زحمـت  « tιrιnǰān: كرُدي). 151:1986صمدي ( <-pati-θraxsa* »كردن، چسبيدن
  ).147: 1384شرفكندي ( »داخل چيزي رفتن

درهـم آمـدن،   « ترَنجيـدن : فارسي نـو . )24:1974 نشتيرنهمرگ(»دوشيدن« -coxt/cəx:شغُني
  ).6677: 1377 دهخدا( »م كشيده شدندره

  .)2001: 649ريكس ( »آوردن فشار«-trenk*: هندواروپايي -2-11-2
2-12-watay :)مضـارع   ةمـاد . »آوردن، پوست حيـوان را كنـدن  لباس در«) متعديwaž- 

 *-waxtماضـي  ةمـاد  ةبازمانـد  -watماضي ةميانه و ماد ةدور*-waǰمضارع  ةماد ةبازماند
ايراني آغازين و  *-ṷaǰaمضارع  ةميانه از ماد ةدور ةبازسازي شد -waǰ* .است ميانه ةدور
 ةآيـد، كـه هـر دو از ريش ـ   ايراني آغازين مـي  *-ṷaxta ةماضي از صفت فعلي گذشت ةماد

*√ṷag- »كه پيش از اين گفته شد؛چنان. هستند »آوردندر /ǰ/*  ي در هـورامي  اپس واكـه
  .شودمي  /t/ل به تبدي /xt/*همخواني ةو خوش /ž/تبديل به 

 vaj√: فارسـي باسـتان  : هاي ايرانيهمريشه با اين فعل در ديگر زبان هاي واژه -2-12-1
 »نگـــــه داشـــــتن « -vāj: ختنـــــي) . 206:1953كنـــــت (»]چشـــــم[در آوردن «
ــي ب(*<-pati-vaǰ »درآوردن« -pyūj،)122:1968امريــــك( ــي .)252:1979يلــ : زازايــ
)iv(vıjyayış/bıvıji! »درآمدن« ) بلوچي). 150:2008تاد :gwaǰag » ،از ريشه در آوردن

-pe؛ »درآوردن لبـاس « -a]با پيشوند[ a-væte: تالشي ).391:1998روسي (»بيرون كشيدن

væte ] با پيشوند[pe- »،هـنجن (راجـي  ). 24،26: 1385 رضـايتي ( »بـالا كشـيدن   كندن :(
vaten/vej- »154: 1383آقاربيع ( »كندن، جدا ساختن.(  
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جلـد  :1996فر وماير ه ـ( »يك نوع جانور مضرخاص« vághā-(f): ريتسنسك -2-12-2
  ).286:2001ريكس ( »فرو كردن، سوراخ كردن« h2ṷeg*: اروپاييهندو) . 488:دوم 

2-13-wιnārāy  : )مضـارع   ةمـاد . »آراسـتن « )متعديwιnār-  مضـارع   ةمـاد  ةبازمانـد
windār-*ماضي ةميانه و ماد ةدورwιnārā- اضـي جعلـي  م ةماد ةبازماندwindārād-* 

واداري  ةميانه از مـاد  ةدور ةمضارع بازسازي شد مادة. رع استمضا ةماد ةميانه، بر پاي ةدور
ṷi-ni-√dār-ai̭a-* ةآيد، كه متشكل از ريش ـايراني آغازين مي *√dar-    بـا دو پيشـوند

ṷi-* وni-* 268:1978ك اب( است(.   
نگه « -dar√3: اوستايي: هاي ايرانيزبان ريشه با اين فعل در ديگرهمهاي واژه -2-13-1

: 690بارتولومـه  ( »تقسيم كردن« -vi، با پيشوند »نگه داشتن« -ni، با پيشوند »داشتن، گرفتن
پهلـوي ساسـاني    ).67:1972ژينيـو  ( »تأسيس« wyndrnš: ياپهلوي اشكاني كتيبه) 1904
ــه ــتور« wndlšny: ياكتيب ــب، دس  ،»ترتي wnʾlšny »ــازمان ــ س ــي، برق ــ( »راريده ك اب

 -wiδēr: سـغدي ). 91:1986مكنـزي  ( »آراسـتن « -win(n)ār : فارسي ميانه ).268:1978
ــتن « ــردن، آراس ــب ك ــب ( <-wi-dāraya* »مرت  οιλιρδο: بلخــي). 10345: 1383قري
ــاختن« ــگ ( * < -widṛta»س ــي ).54:1960هنين ــتادن، « !vιnderdιş/vιndι: زازاي ايس

 )150:2008تـاد  ( »نگه داشتن، متوقف كردن« !vιndarnayιş/vιndarnι، »متوقف شدن
. -vondor: هرزنـي ). 915: 1384شـرفكندي ( »آماده كـردن « -wιnārdιn/wιnār: كرُدي
 ).174:1954هنينگ ( »نگه داشتن« -vender: وفسي

  :سنسكريت -2-13-2
dhar‐ »هنـدواروپايي ) . 778: جلـد اول  :1996ماير هـوفر  (»نگه داشتن، محافظت كردن: 

*dher- »145:2001ريكس (»محكم كردن، ثابت كردن.(  
2-14-wιstay   :)مضـارع   ةمـاد . »انداختن، پرتاب كـردن «) متعديwιz-  ةمـاد  ةبازمانـد 

ميانه  ةدور *-w/vistماضي  ةماد ةبازماند -wιstماضي  ةميانه و ماد ةدور-w/vis*مضارع 
 ةايراني آغازين و ماد *-ṷid-saآغازين  ةميانه از ماد ةدور ةشد مضارع بازسازي ةماد. است

 ةآيد، كه هر دو از ريشايراني آغازين مي -ṷista* ةميانه از صفت فعلي گذشت ةماضي دور
*4√ṷaid- »تحـول  . هسـتند  »انداختن، پرتاب كردن/s/  ي بـه  اواكـه پـس/z/   در هـورامي

 ةچونـگ ايـن فعـل هـورامي را از ريش ـ     .»راست« rāst>rās>rāz*: معمول است، مانند
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*√hṷah-  چونــگ (گرفتــه اســت  »ضــربه زدن، كوبيــدن، خســته شــدن«ايرانــي آغــازين
     ايـن فعـل بـا امـلاي    ) همين مقاله مقدمة: نك(اما از آنجا كه در ديوان صيدي ، )141:2007

ايراني آغـازين  *h/xṷ، و به اين دليل كه )22: 1385خي،ۆكارد( آمده است -vιst: »ستڤ «
توان نتيجـه گرفـت كـه    مي، )168:1998ل وپا(شود نمي /v/ در گوراني و نيز زازايي تبديل به

wιst- ةهورامي از ريش *√hṷah- نيست.  
 -vid√4*: اوسـتايي  :هـاي ايرانـي  ريشه با اين فعل در ديگر زبانهمهاي واژه -2-14-1
ــربه زدن« ــردن، ضـ ــز( »زخمـــي كـ ــم « -ašəmnō.vīδدر تركيـــب ) 71:1974كلنـ زخـ

 ـفارسي م .)162:1959گرشويچ (»زننده انـداختن، پرتـاب   « -wistan/*wih: زردشـتي  ةيان
). 283:1979بيلــي ( »انــداختن، زخمــي كــردن« -bid: ختنــي). 91:1986مكنــزي ( »كــردن
 ـ( »انـداختن « !vistín/vízä): ييكندوله(گوراني  -vistiš/fin: زازايـي ). 181:1930كهادان

. )410:1995ن ايآسـاتر ( انـداختن « bestan: ، لـُري <-wid-na*مضارع از ةماد »انداختن«
: ابوزيـدآبادي  ).171:1954هنينـگ  ( <-vid* »انداختن، گسـتردن « -fest-/fesn: گلين قيه

ves! »402:1986يارشاطر ( »بينداز .(بادرودي : ba-fes! »بيانداز« )  384:1986يارشـاطر .(
 نشـتيرنه مرگ( »انـداختن «  -wista/wid: ؛ يغنـابي »انـداختن، پهـن كـردن   « wēδ-d: شغني

88:1974.(  
جلـد   1992مـاير هـوفر   (»مجروح كردن، تيربـاران كـردن  « vyadh: سنسكريت -2-14-2

 ).294:2001ريكس ( »پرتاب كردن، زخمي كردن« -h2ṷiedh*:هندواروپايي .)591:دوم

2-15- yāwāy : )مضارع  ةماد .»رسيدن« )لازمyāw-  مضـارع   ةمـاد  ةبازماندwiyāb-* 
ميانـه، بـر    ةدور *-wiyābādماضي جعلي  ةماد ةاندبازم -yāwāماضي  ةميانه و ماد ةدور
ايرانـي   *-ṷi-√āp-aميانـه از   ةدور ةشـد  مضـارع بازسـازي   ةمـاد . مضارع است ةماد ةپاي

. است*ṷi-و پيشوند »دست آوردن رسيدن، به«* -ap√ ةآيد، كه متشكل از ريشآغازين مي
 wiyāg> yā(gē)*: كـه  طـور  شـود، همـان  مي  /y/در هورامي تبديل بـه   /wiy/*تركيب 

شـده   /w/ي ايرانـي آغـازين نيـز تبـديل بـه      اپس واكه /p/*و) 111:1986مكنزي ( »جاي«
  .»"آب« āpī->āwi*: است، مانند

-āp√: اوسـتايي  :هـاي ايرانـي  ريشه با ايـن فعـل در ديگـر زبان   همهاي واژه -2-15-1

رسـيدن،  « -paryāb: پهلـوي اشـكاني تورفـاني   . ) 63:1984كلنـز  ( »رسيدن، دست يافتن«
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 -ayāftan/ayāb: فارســـي ميانـــه.  -pari-√ap*)60:1939گـــيلن (»دســـت يـــافتن
 <pati-āpa(ia)»يافتن« -patyāp: سغدي). 176:1993هنينگ (  <-ab(i)-āp*»يافتن«

بــه دســت  « -āp->*āfya-> ،byev*  »رســيدن« -eh: ختنــي). 8029 :1383قريــب(
 <-abi-afa*»رسيدن،يافتن« -yf :خوارزمي. )106،20:1968 امريك(<-abi-āp*»آوردن

 fra-āp->،firǟp-t* »رســـــيدن« firāp-/ºīpt: شـــــغني .)256:1986صـــــمدي (
        .ياب/يافتن: فارسي نو. )91،58:1974 نشتيرنهمرگ(‐fra-āpaya*»رساندن«
). 167:جلـد اول : 1992:فر ومـاير ه ـ ( »يـافتن  رسـيدن، دسـت  « āp: سنسكريت -2-15-2

  ).237:2001ريكس ( »دست آوردن تن، بهگرف« -H1ep: هندواروپايي
2-16-yōstay   :)در ديگـر  (ايـن صـورت فقـط در نودشـه رواج دارد     . »يافتن«) متعدي

 ةمـاد  ةبازمانـد  -yōzمضـارع   ةمـاد ). به همين معني رايـج اسـت   ēstayهاي هورامي گونه
ميانـه   ةدور *-yuštماضـي  ةمـاد  ةبازماند  ‐yōstماضي  ةو ماد ،ميانه ةدور *-yōzمضارع 

 ةمـاد . شـده اسـت   /ō/ةكشـيد  تبديل به واكـة  */u/ ةمضارع، واك ةاست، اما به قياس با ماد
ايراني  ةماضي از صفت فعلي گذشت ةمادو  *-iauz-aمضارع ايراني آغازين ةمضارع از ماد

. هسـتند  »حركـت درآوردن  بر انگيخـتن، بـه  « -iauz√* ةو هردو از ريش *iuz-taآغازين 
/i/* هاي ايرانـي شـمال غربـي، بـاقي     زين در هورامي، همچون بيشتر زبانيراني آغاآغازي ا

ــد  ــد، مانن *: ميمان akara->yahar »ــر ــد   */z/. »جگ ــاقي مان ــه ب ــازين ك ــي آغ  ةايران
/ģ/* هندواروپايي است؛ در فارسي باستان تبديل به/d/    شده و در زبانهاي ايرانـي جنـوب

ميشود؛ اما در اوسـتايي   /h/و يا  /y/ي تبديل به ا ميان واكه غربي، مانند فارسي، در موقعيت
باقي مانـده   /z/هاي ايراني شمال غربي، از جمله گويشهاي گوراني، به همان صورت و زبان
ايراني آغـازين   */z/ديگر اين است كه طبق قانون بارتولومه،  ةنكت .)170:1998ل وپا(است

، )11 :1384قريـب (درآيد  /št/صورت  ربي بايد بهدر زبانهاي ايراني شمال غ ،*/t/پيش از 
 ang'ʊsa: ميشـود؛ ماننـد   /s/و يـا   /st/بـه   تبـديل  /št/* اما در هورامي معمـولاً خوشـة  
*anguštā->*ang'ʊsta> »انگشت«. 

-yuz√ : اوسـتايي :هـاي ايرانـي  ريشه با اين فعـل در ديگـر زبان  هاي هم واژه -2-16-1

در آشـوب  « -yaud√: فارسـي باسـتان  ). 16:1984ز كلن ـ( »متلاطم شدن، به جوش آمـدن «
ــودن ــت ( »ب ــاني ). 204:1953كن ــكاني تورف ــوي اش ــفتن« -yušt/yōz: پهل ــيلن (»برآش گ
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92:1939(، [razm]yōz »ــو ــويس ( »جنگجـ ــة ). 81:1977بـ ــي ميانـ ــتي فارسـ : زردشـ
ǰustan/ǰōy- »ستناين فعل فارسي ميانه ) 18:1384(و قريب )  217:1384( ، منصوري»ج

 -iauz√* ةميدانند، اما هنينگ  آن را از ريش ـ »كوشيدن، نبرد كردن« -iaud√* ةز ريشرا ا
در  /z/مانده، با وجود حفظ هاي گويشي باقيبه نظر، صورت. )183:1933هنينگ( گرفته است

فارسي ميانه را تأييـد   ustan/ǰōy-ǰبراي  -iauz√* ةفارسي، ريش /y/برابر ة مضارع درماد
: ختنـي ). 363، 360: 1383قريب(  <-ā-√i̭auz* »آشفتن« -āyuš-،āyōž: سغدي. ميكند

āyauys- »آشفته شدن، ناراحت شدن« ā-√i̭auz-> * ) دخيل  ةوامواژ) . 9:1968امريك
): اصـــفهان(كليمـــي ).119:1371آيوازيـــان( »جســـتجو، تفحـــص« y(h)oiz: در ارمنـــي

yoθθan/yoθ- »ستنهـنجن ( راجي). 156: 1387كلباسي( »ج :(yošden/yuz- » يـافتن« 
فارسـي  ). 20:1979بيلـي  ( »حركت كردن، راه رفـتن « uzaɣǰ: بلوچي). 168: 1383آقاربيع(
  ).7742: 1377 دهخدا( »يافتن« جستن: نو
مـاير   اما به نظـر ، )315:2001ريكس ( »پريشان شدن« -i̭eṷĝH*: اروپاييهندو -2-16-2

، <Hieṷdh-1* »كـردن، كوشـيدن  ردنب« -iaud√*فعل ديگر ايراني  ةهوفر اين فعل بر پاي
 1992فر وماير ه( -iaṷdh-s-> *iaṷdzh->*iaṷz*:   ساخته شده است، به اين ترتيب

 ).502:جلد اول

 
  نتيجه - 3

  :به اين نتايج ميرسيمدر پايان 
ايراني * /ǰ/ ، تحول /z/ايراني آغازين به  /z/*تحولات آوايي خاصي، مثلِ تحول  -الف
 ة، و يـا تحـول خوش ـ  /-w/ و /-y/ايراني آغازين بـه   /-ṷ/*و  /-i/* تحول ،/ž/ به آغازين
هاي ة زبانهـا و گويش ـ ايـن گـويش را در مجموع ـ   در هورامي، /āw/به  -āṷaia-*آوايي 

  .ايراني شمال غربي قرار ميدهد
 ‐aia-(a)na-> -ēn*برابر  در ،در هورامي -ana-> -(ι)n*ساز  پسوند واداري -ب

  . تمايز اين گويش از كرُدي است ةهندد در كرُدي نشان
سـاخته  آغازي و واداري ايراني آغازين  ةماد ةپايبرخي از فعلهاي گويش هورامي بر -ج
  .واداري، عموماً متعدي هستند ةهاي بازمانده از مادفعلاند، شده
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تر زبان فارسي، مفيـد  شناسي دقيقبررسي صورتهاي گويشي واژگان، ميتواند در ريشه -د
 ǰustanاين اسـت كـه    ةدر گويش هورامي، نشان دهند yōstayشود؛ وجود صورت واقع 

. -iaud√*آيـد، نـه از   ايراني آغـازين مـي   -iauz√* ةدر فارسي ميانه و فارسي نو از ريش
توانـد  عنوان يك زبـان ايرانـي غربـي، مي    هدر هورامي، ب tιrιnǰiāyو  tāsnāyوجود افعال 

 بـدرالزمان فارسي نو، برعكس پيشـنهاد   »ترَنَجيدن«و  »تاسيدن«دليلي بر اين باشد كه افعال 
يـل از زبـان سـغدي نيسـتند، بلكـه      هايي دخ، لزوماً واژه)9498،9634: 1383 قريب( قريب

  .توان اين دو فعل فارسي را دو فعل اصيل در نظر گرفتمي
  
  منابع
  .و ادبيات فارسي فرهنگستان زبان: تهران. گويش راجي هنجن) . 1383(ابوالحسن  ،آقاربيع
  .اساطير: تهران. فرهنگ لرُي). 1381( حميد ،ايزد پناه

: اشميت، مترجمان.ر: ويراستار. هاي ايرانيراهنماي زبان در» گوراني و زازا«). 1383( جويس ،بلو
ققنوس؛ صص : تهران. بيديفارسي زير نظر حسن رضايي باغ ةبختياري و ديگران، ترجم.ر

562-555.  
  .دانشگاه تهران: تهران). مجلد 15( لغت نامه). 1377(بر علي اك ،دهخدا

 ةنام، ويژهگويش شناسي. مصدر و ساخت آن در گويش تالشي) 1385( محرم ،رضايتي كيشه خاله
  .7- 30اول و دوم؛ صص ةسوم؛ شمار ةفرهنگستان؛دور ةنام

  .قنوسق: تهران. )پهلوي اشكاني(راهنماي زبان پارتي ). 1388(حسن  ،بيديرضايي باغ
  .شقايق: تهران. جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان). 1370(محمدعلي  ،سلطاني

  .سروش: تهران. ژارفارسي هه - فرهنگ كرُدي:  رينهۆب نبانههه). 1384(عبدالرحمن  ،شرفكندي
 ةفرهنگستان؛دور ةنام نامة، ويژهگويش شناسي. فعل در گويش بختياري .)1385( اسفنديار ،طاهري

  . 86-108اول و دوم؛ صص ةسوم؛ شمار
  .فرهنگان: تهران. انگليسي - فارسي -فرهنگ سغدي، سغدي. )1383(بدرالزمان  ،قريب
 ةنام ةضميم. هاي زبان فارسير قانون بارتولومه بر ساختار فعلتأثي)1384(بدرالزمان  ،قريب

  .4-25اول؛ صص  ة؛ شمارفرهنگستان
  .انتشارات كردستان: سنندج. يديصهديواني ). 1385(امين محمد ،كاردوخي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران. گويش كليميان اصفهان) . 1387(ايران  ،كلباسي

  .فرهنگي
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فرهنگستان زبان و : تهران. هاي زبان پهلويشناختي فعل بررسي ريشه) . 1384(يداالله  ،منصوري
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